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  چكيده
از جمله مصاديق اموال، اموال فكري هستند كه از جايگـاه مهمـي در دنيـاي    

حقوق امـوال   كنوني برخوردارند. اين مقاله در پي آن است تا اموال فكري را از زاوية
و خواننـده را بـا مفهـوم و جايگـاه امـوال       با كمك از حقوق تطبيقي بررسـي كـرده   و

متعلـق امـوال فكـري،    كه فكري در حقوق اموال آشنا كند. به عنوان نتيجه بايد گفت 
و در فقه و حقوق ايران به نظر مي رسـد در مقابـل    محسوس بوده اشيائي منقول و غير
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  مقدمه-1
از جمله مصاديق مهم اموال در دنياي كنوني، اموال فكـري هسـتند. امـوالي كـه     

بـه   هـاي انسـان   اكنون گرچه ارزش بسيار زيادي دارند ولي نوظهور و محصول پيشرفت
نـدارد و بـه خـوبي درك    شك در اهميت اين گونه اموال زه كسي . امروشمار مي روند

شده است كه در دنياي كنوني ملاك قدرتمندي كشورها، ديگـر فقـط داشـتن اراضـي     
و  ي در علم و فرهنگ پيشرفته تـر بـوده  وسيع يا قدرت نظامي نيست بلكه هر چه كشور

خواهـد داشـت.    محصولات علمي و فرهنگي بيشتري توليد كند، قدرت و نفوذ بيشتري
بر همين اساس، حمايت از اموال فكري كه در رشتة حقوق مالكيـت فكـري بحـث مـي     
شود، جزء شاخه هـاي بسـيار مهـم و پويـاي حقـوق اسـت، زيـرا هـدف آن حمايـت از          

  صاحبان علم و هنر است.
 معمولاً حقوقدانان متخصص در زمينة مالكيت فكري، از زاوية مالكيـت يـا حـقّ   

و سپس مصـاديق امـوال فكـري، يعنـي      وارد بحث شده ،يان فرد و ماليعني نوع رابطة م
دسـت كـم   تا باعث شده است  هنري را بررسي مي كنند. اين مسألهآثار صنعتي، ادبي و 

باعـث   متر مورد بررسي و تبيين قرار گرفته، و در نتيجـه در حقوق ما، خود مال فكري ك
 ي وجود داشته باشد. به همين خاطراماتشود راجع به ماهيت مال فكري و جايگاه آن ابه

يخ اين مقاله در پي آن است كه مفهوم و جايگاه خود اموال فكري را بـا اسـتفاده از تـار   
توان به روشن كردن مسائل مربوطـه بـه    و در حد حقوق و حقوق تطبيقي  بررسي كرده

  ابهامات پيرامون آنها بپردازد.
 ت مفهوم مال روشن شود؛است كه نخس درك صحيح از مال فكري مستلزم آن

و پـس از روشـن شـدن مبـادي، بـه بحـث راجـع بـه          شدهابتدا به مفهوم مال پرداخته  لذا
و  -هاي خود را هـم دارد  كه البته ويژگي-مفهوم مال فكري به عنوان مصداقي از اموال 

  جايگاه آن در حقوق اموال، پرداخته خواهد شد. 
  



  9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم اموال فكري در حقوق اموال و جايگاه آن
 

 

  مفهوم مال -2
ل معناي وسيعي دارد و شامل هر امري كـه مـردم آن   در زبان پارسي و عربي، ما

، ذيـل  لغـت نامـه دهخـدا    -3/618/القـاموس المحـيط   -703/ 15/تـاج العـروس  (را تملك كنند، مي شود 

در حقوق ما هم مال از معنـاي لغـوي خـود دور نيفتـاده اسـت. زيـرا        .واژگان مال و خواسـته) 
گرچه خود نيز بنا بـه مصـالحي   حقوق در اين حوزه علي الاصول تابع عرف عقلا است، 

 ،مـال كـه  همين گونه است و فقهـا بيـان كـرده انـد     به دخالت مي كند. در فقه نيز وضع 
آنها در خصوص مال انگاشتن اشـياء،   ،و به بيان ديگر )1/7/ (منيه الطالبمفهومي عرفي دارد

سـي  خود تأسي ين مورد شارع از پيشعلي الاصول تابع عرف عقلاي مردم هستند و در ا
نه حقيقت شرعيه دارد و نـه   ،مال و بر همين اساس بايد گفت كه به وجود نياورده است

حقيقت متشرعه. برخي حقوقدانان بزرگ فرانسوي نيز به اين نكته و عرفي بودن معنـاي  
  . P 77, N 24 /1949/Le déclin du droit (1(مال تصريح كرده اند 

هيـز از افتـادن در دام اشـتباهاتي كـه     جهت درك صـحيح مفهـوم مـال و پر    ،با اين حال
  ممكن است دامن حقوقدانان را بگيرد، بايد به چند مطلب مهم دقت كرد: 

  عنوان اعتباري داشتن مال و اموال فكري -2-1
اصطلاحي حقوقي و بالتبع عنواني اعتباري است. با ايـن توضـيح كـه عـالم      ،مال

ي. حقـوق بـا ملاحظـة روابـط     حقوق، عـالم اعتباريـات اسـت نـه عـالم واقعيـات تكـوين       
اجتماعي و جهت تنظيم امور، نهادهايي را جعل و مقرر مي كند كه از جملـة آنهـا نهـاد    

مردم جهت ادامة حيـات اجتمـاعي خـود ناچارنـد بـا       ،مال و مالكيت است. به بيان ديگر
و همچنين مبادلات مالي داشته باشـند   كنند و از جمله، مالك اموال بودهيكديگر تعامل 

ر مـي كنـد. بـه همـين     را نسبت به اشـياء اعتبـا   ماليتحقوق هم بنا بر همين ضرورت،   و
ي گردد ولي همان شـيء در  مال تلقّ ،شيئي در يك زمان يا مكانكه  دليل، ممكن است
 ـ  كنوني،در جامعة  نگردد. مثلاً مشروبات الكليي مال تلقّ ،زمان و مكان ديگر ي مـال تلقّ

                                                           
  شايد به همين دليل است كه قانون مدني ايران و فرانسه مال را تعريف نكرده اند. -1
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و مـورد معاملـه قـرار مـي      ي گرديده،هاي ديگر مال تلقّنمي شود ولي در بسياري كشور
  . 2گيرد

مــي گوينــد، ســخن از مــال  كــه وقتــي حقوقــدانانهمچنــين بايــد توجــه داشــت 
بنابراين در معناي دقيق حقوقي،  بر شيء يا تكاليف ناشي از آن است؛منظورشان حقوق 

 ،ياء در واقـع موضوع مال آن حقوق و تكاليفي است كه ناشي از اشياء اسـت و خـود اش ـ  
  متعلق اعتبار هستند.

  ق آن رابطه مال با شيء متعلّ -2-2
را اعتبـار مـي    (ماليت) حقوق با ملاحظة اشياء، عنوان مال بيان شدطور كه  همان

واقعيتـي اعتبـاري و غيـر     ،واقعيـاتي تكـويني هسـتند و مـال     ،كند. بنابراين گرچـه اشـياء  
و حقوق هم فارغ از ايـن   ،گانگي آن دو نبودهاين مسأله به معناي بيتكويني، با اين حال 

 محسـوس ملموس) و غيـر   (مادي/ تقسيم اموال به محسوس ،رابطه نيست. به عنوان مثال
 منقول يا قابل بقا و غيـر   ، همچنين تقسيم اموال به منقول و غير ملموس) غير مادي/(غير 

  .تق اعتبار مال اسدر واقع بر پاية توجه به شيء متعلّ ،قابل بقا
  شرايط مال انگاري اشياء -2-3

 ـ مشهور فقها براي اين ،در فقه اسلامي ي شـود دو شـرط مهـم    كه چيزي مال تلقّ
مورد نهي شـارع   ،منفعت مذكور -2عرف عقلا داراي منفعت باشد.  از نظر -1ند: ا قائل

  .)2/49/بعهكتاب الفقه علي المذاهب الار؛ 13/8و 132/،12/الكرامه مفتاح؛  2/161/المكاسب(نباشد. 
تـاكنون،   18حقوقدانان بزرگ فرانسه براي مال انگاري اشياء دست كم از قـرن  

 /Droit des biens/2008(براي انسان بـوده اسـت   » مفيد بودن شيء«معيار و تأكيدشان بر 

11, N 13 (  كه به نظر مي رسد با اين ديدگاه تا حد زيادي به فقه نزديك مي شوند. البتـه
ياري از حقوقدانان قديم و جديد فرانسه، فقط اشياء محسوس را قابل خواهيم ديد كه بس

                                                           
  .134اوليايي/ –به بعد  157 /2ر.ك: طباطبايي/  ،براي ديدن تفاوت مفاهيم حقيقي (واقعي) و اعتباري -1
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محسوس را زيـر مجموعـة    اين مي دانند كه مشمول نهاد مالكيت قرار گيرد و اشياء غير
  حق قرار مي دهند نه مالكيت.

 choseدر حقوق فرانسه به اشياء تا وقتي كه بـه تملـك در نيامـده انـد معمـولاً      
 Traité( شود(مال) اطلاق مي  Bienعنوان  ،ولي پس از تملك(شيء) اطلاق مي گردد 

pratique de droit civil Français/1952/ 58, N51- Droit des biens, 2006/ 65, n 137 .(
و قـانون    3با اين حال در حقوق فرانسه بعضاً اين دو عنوان به جاي هم به كار مـي رونـد  

  ).Droit des biens/ 2006/ 9, n 12(رده است مدني فرانسه در اين زمينه با تسامح عمل ك
  مال تعريف -3

با عنايت به مباحث گذشته اكنون مي توان مال را در فقه و حقوق تعريـف كـرد   
و بديهي است تعريفي كه مال در حقوق دارد با ساير شاخه هاي علـوم از جملـه اقتصـاد    

 ـ  كه هر چه  ،كه در اقتصادكسان نخواهد بود، همچنان الزاماً ي ي كنـد بـه   عـرف مـال تلقّ
  عنوان كالا مشمول مطالعه قرار مي گيرد، ولي در حقوق اينگونه نيست. 
محسـوس) كـه   در تعريف مال مي توان گفت: هر شيئي (اعم از محسوس يا غير 

، بـه عنـوان   باشـد  مورد نهي مقنن قرار نگرفتـه  ،و آن منفعت داراي منفعت عقلايي بوده
قانون مدني هـم در همـين راسـتا قابـل تفسـير       215د. ماده مال، مورد اعتبار قرار مي گير

ن بند اول ماده اسـت. قـانون مـدني در بنـد اول مـي      مبي 215است. در واقع بند دوم مادة 
و سپس در بنـد دوم در توضـيح مـال بـودن     » مورد معامله بايد ماليت داشته باشد« :گويد

  ».متضمن منفعت عقلايي باشد«... مي گويد: 
  
  

                                                           
 Traitéشـيء اعـم از مـال اسـت (هـر مـالي شـيء اسـت ولـي هـر شـييء مـال نيسـت) (             كـه  برخي معتقدند  -1

théorique et pratique de droit civil/1905/ 11, N 10 و در مقابل برخي  مي گويند: رابطه شيء و(
مثل  ،ير نور خورشيد و هر مالي هم شيء نيستيعني هر شيئي مال نيست نظ ؛عموم و خصوص من وجه است ،مال

  ).Droit civil/ Les biens /1980/57 ( مادي) محسوس (غير  اموال غير



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 12
  

  ول مال و شناسايي اموال فكري تح -3-1
رابطة انسان با اموالش همچون دوران كنوني نبـوده اسـت.    ،در گذشته هاي دور

امروزه نوعاً حقوقدانان مي پذيرند كه مالكيت كه همـان رابطـة فـرد بـا مـال يـا بـه نظـر         
تكـويني  طه اي اعتباري و غيـر  رابطة افراد با يكديگر با موضوعيت مال است، راب ،برخي

كه ميان فرد و اموالش كه عناويني اعتباريند، رابطه اي واقعي برقرار باشـد.   ت، نه ايناس
در گذشته بسـياري   ،اما در گذشته چنين نبوده است. مطابق مطالعات تاريخي انجام شده

از افراد اموال را منحصر در اشياء محسوس كـرده و امـوال خـود را جزئـي از خـود مـي       
. بر همين اساس، نـزد بسـياري از مـردم گذشـته و حتـي      )16 ،14 ،9 ،8/مالكيت تاريخ(دانستند 

گويي موجود، فقـط موجـود    ، برخي معاصرين، مال با محسوس بودن گره خورده است
  .محسوس است بنابراين فقط اشياء محسوس مي توانند مال تلقي شوند

 غيـر به بعـد اشـياء    19اما با تحولات سريع جوامع در قرون اخير بالاخص از قرن 
و حتـي ارزش و مقبـوليتي بـيش از اشـياء      وس نيز مورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه    محس

محسوس پيدا كردند. زيرا به علت رشد جمعيت و پيشرفت بشر و نتيجتـاً تغييـر سـلايق،    
ذائقه ها و آرزوها، ديگر اموال محسوس بـراي طبـع نوجـو و زيـاده خـواه انسـان كـافي        

ارسطويي، طبيعـت منشـأ ثـروت اسـت، ولـي در      كه در سنت فكري  نبودند. توضيح آن
هـا   انديشه هاي اقتصادي جديد برخلاف سنت فكري مذكور، انسان منشأ تمام پيشرفت

هـا   هاي مادي است و توليد ثـروت تـابعي از چگـونگي كـار و فعاليـت انسـان       و ثروت
ه طبيعـت  . در چنين دنيـايي وابسـتگي انسـان ب ـ   )14،46/معاصر ايران در توسعه و طلبي (تجدداست

سلطة او بر آن بيشتر مي شود و جاي تعجب نيست كه در حـوزة   ،كمتر شده و در مقابل
شيء متعلق مال را ايجاد و ارائه كنـد و كمتـر وامـدار طبيعـت      ،اموال اين بار خود انسان

اموال فكـري بـه عنـوان مهمتـرين مصـداق از امـوال نامحسـوس،         ،باشد. بر همين اساس
متعلق آنها، ناشي از فعاليت، فكـر و ابتكـار  خـود انسـان هسـتند       اموالي هستند كه اشياء
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و بديهي است حقوق بنا بر وظيفه ذاتي خود بايد حامي اموال نوظهـور  ) 23/مالكيت و اموال(
  باشد.

ست كه برخلاف تصور اوليه، حتي ا ظريفي را تذكر داد و آن اين البته بايد نكته
ها و حقوق وارد شود، نمود  ان مادي انسانكه در جه جهت اين ،در اموال غير محسوس

محسوسي كـه ظهـور    حقوق نمي تواند براي اشياء غير ،بيروني شرط است. به بيان ديگر
مادي در جهان نداشته باشند، حكم وضع كند. ما در دنيايي مـادي زنـدگي مـي كنـيم و     

ه باشد موضـوع  به ناچار با ماديات درگير هستيم. بنابراين، اگر چيزي نمود بيروني نداشت
ال فكري لازم است كـه شـيء   مثلاً در امو ،حقوق اموال قرار نمي گيرد. بر همين اساس

مثلاً اثري موسيقايي به شكل ارتعاشات صوتي و يا نت تجلـي كنـد    ؛شود »ابراز«مربوطه 
  يا طرحي صنعتي از ذهن مبتكر خارج و صورت عيني بيابد. 

تاكيـد بـر امـوال فكـري در     م مال را با تحول مفهو ،اكنون پس از بيان اين مقدمه
  .يمپيگيري مي نمائ فقه و حقوق ايران حقوق غرب،

3-2- ل در حقوق فرانسه و كامن لاتحو  
تا حدود قرن بيستم به تبعيت از حقوق روم و پيرو يكي دانستن ،در حقوق فرانسه

ي مالكيت با شيء متعلـق آن، فقـط اشـياء محسـوس را مـالِ مشـمول عنـوان مالكيـت م ـ        
مالكيت را ناظر بر امـوال محسـوس مـي دانسـتند و امـوال غيـر        ،انگاشتند و به بيان ديگر
حقوق عيني غير از مالكيـت نظيـر حـق ارتفـاق، حقـوق دينـي و        ،محسوس در نظر آنان

قانون مدني فرانسه هم در همـين راسـتا    ).Histoire du droit civil /2002/ 357(ميراث بود
كه سخن از تصـرف طلـب مـي كنـد، مـدار را بـر        1240مادة  جز در موارد نادري مانند



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 14
  

 ,Traité pratique de droit civil Français/1952/ 56-7(اشياء مادي و محسـوس گـذارد   

N 43 ,48 /2006  /éTerr-N50(4 .  
و امـوال   منقول اهميت زيادي داشـته  در حقوق فرانسه اموال غير ،از طرف ديگر

مـال منقـول، مـال    «كه  مبني بر اين ضرب المثلي قديمي منقول چندان اهميتي نداشتند و
مـيلادي جـا افتـاده بـود، بـه خـوبي ايـن         16خص از آغـاز قـرن   كه بـالأ   5»كم بها است

  .6وضعيت را نشان مي داد
پيرو تحولات اقتصادي و اجتمـاعي سـريع در غـرب و تغييـر سـبك زنـدگي از       

اهميـت امـوال   از كم كـم  كشاورزي به صنعتي و همچنين حاكميت روحيه سودجويي، 
محسـوس   كاسته و بر اهميت اموال منقول و غير )خص زمينبالأ(منقول و محسوس  غير

منقول و محسوس، ديگر براي طبع زياده خواه انسان  اموال غير ،افزوده شد. به بيان ديگر
  هاي جديد مالي بوجود آمد.  ها و موقعيت ارزش ،كفايت نمي كرد. بر همين اساس

هـايي   محسـوس و ملموسـي نداشـتند ولـي ارزش     وجود گرچه ،اموال جديد اينمتعلق 
 Traité pratique de)(مورد اجماع بودند: نظير حـق كسـب و پيشـه، امـوال فكـري و ...      

droit civil Français/1952/11, N 89- Droit des biens/2006/6,N 6(   بـر همـين اسـاس .، 
لازم  بر مالي، ه براي صدق عنوان مالكيتپذيرفتند ك به تدريجبرخي حقوقدانان فرانسه 

بسـياري از حقوقـدانان    بـا ايـن حـال،   شيء متعلق مال، حتماً محسـوس باشـد،   كه نيست 
 را به كار مي برند و پيرو سنت Bienمحسوس عنوان  فرانسوي همچنان براي اموال غير

 منحصراً شامل اشياء محسـوس مـي داننـد، گرچـه    همچنان را  Chose عنوان هاي خود

                                                           
(ماده اي كه مالكيت را تعريف مـي كنـد) را راجـع بـه      544كربونيه مي نويسد: نويسندگان قانون مدني، مادة   -1

 /Sur la matière et pour la matière.( Droit civilمال محسوس و براي مال محسوس نوشـته بودنـد(  

Les biens/1980/ 260  .  
5-:”Res mobilis, res vilis"  Terré/2006/ 32, N 28 

  Colin/1934/ 694, n 655براي ديدن سابقه اهميت زمين در حقوق فرانسه و آثار آن ر.ك:  -3
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بعضاً هم قبول مي كنند كه ديگر اشياء، فقط اشياء محسوس نيسـتند و اشـياء مـي تواننـد     
  .)Traité pratique de droit civil Français/1952/ 56-8,N50(غير محسوس هم باشند 

 محسـوس(غير  به طور خلاصه بايد گفت: در حقوق فرانسه راجع بـه امـوال غيـر   
توسـعه قلمـرو    -1مدني مي توان ملاحظـه كـرد:   مادي) دو تحول عمده را پس از قانون 

قواعد حقوقي اي كه ناظر به اشياء محسوس بوده اند بـر اشـياء غيرمحسـوس. بـه عنـوان      
حتماً نسبت به يك شيء فيزيكي كه مثال در نهاد حقوقي تصرف، ديگر لازم نمي دانند 

 Droit(محسـوس نظيـر پـذيرش امـوال فكـري      توسعة مصاديق اموال غير -2 .اتفاق افتد

civil, Les bien/ 2006/ 61, N 53)( . در حقـوق امـوال، بـا افـزايش      انـد كـه   گفتـه   لـذا
 اسـت » ارزش«مجردگرايي مواجه هستيم و نقطه اشتراك تمام مصاديق امـوال، داشـتن   

(Droit civil, Les biens/2006/ 49, N 43) .  
از اواخـر  يج به تدردر حقوق فرانسه بر اثر همين تحولات،  ملاحظه مي شود كه

 بحث بر سر اين هم گر چه هنوز ؛)Lévy/ 2002/357(مالكيت فكري را پذيرفتند 18قرن 
كـه متعلـق مـال     يا ايـن است، و مشمول عنوان مالكيت  شيء بوده ،كه متعلق مال فكري

  حق است، تمام نشده است. ،فكري
عـه  به نظر مي رسد موضع كنوني حقوق فرانسه اين است كه هر اثري كه در جام

گويي پديدآور، در ذهن، شيئي را در اختيار دارد و مي خواستار دارد، ارزشمند است و 
 ,Droit civil, Les biens/2006/71( تواند آن را بفروشد يا منتقل كند يـا منتشـر كنـد   

N61, P72, N62( م بـراي پديدآورنـده   ي مسلّبهره مندي از اثر فكري، حقّ ،و به هر حال
  آن است.

در كامن لا هم سير تاريخي چنين بـوده اسـت. مـثلاً بنتـام      است كه لازم به ذكر
 Cited)محسوس، امري موهـوم اسـت   شيء غيركه فيلسوف معروف انگليس معتقد بود 

by: The right to private property/2002/35 )  مفـاهيم  كـه  و هريس تصريح مي كنـد  )؛
 Property(مطرح شـده اسـت   راجع به اشياء محسوس ،از نظر تاريخيمربوط به مالكيت 
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and justice/ 1996/ 42)  ،(         و هنـوز هـم همچـون فرانسـه برخـي حقوقـدانان اشـياء غيـر
 )The structure of property law/2008/134(محسوس را مشمول نهاد مالكيت نمي دانند 

متعلق اموال، الزمـاً اشـياء مـادي نيسـتند و     كه حقوقدانان كامن لا مي پذيرند  هگرچه هم
داشـتن ارزش پـولي    ،دينسان مصاديق مال را توسعه داده اند و معيار براي ماليـت اشـياء  ب

شيء در جامعه است. در حقوق آمريكا رأيي معروف از دادگاه تجديدنظر اعلام نموده 
هر چه كه در برابرش پول پرداخت شود، مي تواند مشمول نهاد مالكيـت قـرار   كه است 
خص ملاحظه مي شود كه در نظام كامن لا بالأ.Property and justice(7/346/6200گيرد(

 -كشور آمريكا، اموال فكري نه تنها مورد حمايت هسـتند بلكـه نسـبت بـه نظـام رومـي      
  رمني داراي قلمرو وسيع تري هستند.ژ
3-3- ل در فقه و حقوق ايرانتحو  

(حاشـيه كتـاب   فقهاي شيعه هيچ تأكيدي بر محسوس بودن شيء متعلق مال ندارنـد  

امـري را مـال    ،عـرف عقـلا  كـه  و كافي مي داننـد  ) 2/20/الفقاهـه  مصباح ؛365، 364 /4/لمكاسبا
با ملاحظة تاريخ فقـه   چه آن امر محسوس باشد چه غيرمحسوس. در همين راستا، ؛بداند

يـا عـين كلـي     8قائل به صـحت بيـع ديـن    ،فقها از گذشته هاي دوركه  مي توان دريافت
محسـوس هسـتند و    آنها بوده اند كه في نفسه اموري غيـر  ق.م) و مالكيت بر 350(ماده 

كه مشروعيت اموال فكري خيلي سريع نزد اكثريت قاطع فقهـاي   استشايد براي همين 
تثبيت شد و قوانين متعددي توسط مجلس از جمله قانون حمايـت از نشـانه    شيعه معاصر

صنعتي و علائـم  هاي  و قانون ثبت اختراعات، طرح7/11/1383هاي جغرافيايي مصوب 

                                                           
مـال چيـزي    :ر تعريف مال گفته  مـي شـود  كه د، چرا شبيه اين تعبير در فقه ما هم هستكه لازم به ذكر است  -1

است ولي  ، دور). گر چه اين تعريف از لحاظ منطقي2/6صباح الفقاهه/(م است كه در برابر آن مال پرداخت شود
  معيار خوبي جهت شناسايي مال در عرف ارائه مي كند.

 بـه بعـد؛    162، ص31ش ، 8ل بيـت، سـال   ر.ك: ثابت، سيد عبدالحميد، موضوع شناسي بيع دين، مجله فقه اه -2
  1386، 3حقوق تطبيقي، شماره  ي، محمود، بيع كالي به كالي، مجلهكاظم
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و ... وضع گرديـد و شـوراي نگهبـان هـم آنهـا را       9/5/1386هاي تجاري مصوب  و نام
  تأييد كرد. 

فقط علماي پيشين حنفي قائل به لزوم ماديت متعلق مال بـوده   ،در فقه اهل سنت
 /ادلتـه  و الاسـلامي  الفقه( »مال«مي دانستند نه  »ملك«منافع و حقوق را  ،و بر همين اساس ؛اند

عي قائلند و فقهـاي جديـد حنفـي نيـز     براي مال معناي موس ،ولي ساير مذاهب)  63 -51 /9
كـه هـر چيـزي كـه قيمتـي      و معتقدنـد   د به اموال مادي و محسوس نكـرده مال را محدو

حق التـأليف از   ؛9/50/ادلته و الاسلامي الفقه(و تلف كنندة آن ضامن دانسته شود، مال است داشته
  ).41 -40/يديدگاه فقه تطبيق

 
  مفهوم مال فكري -4

اكنون با توجـه بـه روشـن شـدن مفهـوم مـال و آشـنايي بـا سـير تحـولات آن و           
شناسايي اموال فكري، نوبـت بـه بررسـي مفهـوم امـوال فكـري مـي رسـد. بـراي درك          

 صحيح مطلب، بايد به چند مقدمه توجه كرد:

ر افـراد دارد،  اصطلاح مالكيت فكري درمعناي عام اشاره به آفريده هـاي فك ـ -1
و اين قابليـت را دارنـد    ننده يا پديدآور خود شكل گرفتهآفريده هايي كه در ذهن آفري

 wipo/ understanding(كه در دنياي مادي ابراز شوند و به تعداد نامحدودي تكثير شوند

copyright, p3( .  
ست از مجموع حقوق ا منظور از حقوق مالكيت فكري در معناي عام عبارت -1

علمـي و ادبـي و هنـري     ،هاي فكري افـراد در زمينـه هـاي صـنعتي     نوني كه از فعاليتقا
 ،بـر اسـاس ايـن تعريـف    ). Intellectual property handbook /2008,p3(حاصل مي شود 

حقوق مالكيت فكري امروزه دايرة وسيعي را پوشش مي دهد و صرفاً ناظر به حمايت از 
حمايـت در برابـر رقابـت نامشـروع گرچـه در       ،خود اموال فكري نيست. به عنوان مثـال 

  .موضوع مستقيم آن نيست ،راستاي حمايت از اموال فكري است ولي اموال فكري
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عنـوان ايـن   براي بيـان   »حقوق مالكيت فكري«، بكار بردن اصطلاح براي همين 
ناظر به جـايي   ،و عنوان مالكيت فكري در معناي دقيق خودرشته علمي مناسب تر است 

  .ه موضوع مستقيم، اموال فكري باشنداست ك
اموال  -2 ،اموال صنعتي -1بزرگ تقسيم مي شوند:  اموال فكري به دو شاخه-2

ترين مصاديق اموال صنعتي در حقوق مـا مطـابق قـانون ثبـت      ادبي، هنري و علمي. مهم
قانون حمايت و  ؛1386هاي تجاري مصوب  هاي صنعتي و علائم و نام اختراعات، طرح

اختراعات  -1مجلس شوراي اسلامي عبارتند از:  1383نه هاي جغرافيايي مصوب از نشا
نشـانه هـاي    هـاي تجـاري و   علائم تجاري، علائم جمعي، نـام  -3هاي صنعتي  طرح -2

ترين مصـاديق امـوال ادبـي، هنـري و علمـي مطـابق فصـل اول قـانون          و مهم جغرافيايي
مجلس شوراي ملـي   11/10/1348حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي  -1عبارتند از : 
نوشـته يـا ضـبط يـا      ،شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش -2و هنري.

هـاي نمـايش يـا پـرده     اثر سمعي و بصري به منظور اجـراء در صـحنه   -3 نشر شده باشد.
نشـر شـده   سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يـا 

 -5 اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشـته يـا ضـبط يـا نشـر شـده باشـد.        -4 باشد.
هاي تزييني  ها و خطنقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته

روش به صورت ساده يـا تركيبـي    ر تجسمي كه به هر طريق وو هر گونه اثر تزييني و اث
اثر معماري از قبيل طـرح و نقشـه    -7 مجسمه).هر گونه پيكره ( -6 به وجود آمده باشد.

اثر ابتكـاري   -9 اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد. -8 ساختمان.
اثـر ابتكـاري كـه بـر پايـه       -10 يم.مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قـالي و گل ـ 

اثـر فنـي    -11 فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشـد. فرهنگ عامه (
هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيـب چنـد    -12 كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
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بايد نرم افزارهـاي   به اين موارد البته اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.
  .رايانه اي را نيز كه قانون مستقلي دارد، اضافه كرد

محسوس اعم از اموال فكـري هسـتند.    كه به اجمال آمد اموال غير طور همان-3
محسوس، شيء متعلق مـال، قابـل لمـس و حـس      منظور اين است كه در تمام اموال غير

برخـي حـق    اگرچـه  ،همين اسـاس ن و نمود محسوس هم بيابد. بر نيست گرچه بعداً تعي
ولي دست كم در حقوق ما، با توجه بـه   9كسب و پيشه را مشمول اموال فكري مي دانند

چـه وجـه    اطلاق عنوان مال فكري، محملي نـدارد.  آن  )6اموال و مالكيت/(ر.ك:  ماهيت آن
محسوس و همچنين اموال محسـوس اسـت    تمايز اموال فكري نسبت به ديگر اموال غير

ها و ابتكارات فكري انسان پديد مي آيند و بـه   ت كه اموال فكري در اثر فعاليتاين اس
م اموال فكري، فعاليت و ابتكار فكري و عقلي انسـان اسـت و بـراي    بيان ديگر فصل مقو

اطلاق مي كنند. البته اين بـه معنـاي نبـود    » پديدآور«به ايجاد كننده اموال فكري  ،همين
مگر جز اين است كه انسان به كمك  ساير زمينه ها نيست؛كري انسان در هاي ف فعاليت

قوة عاقله اش جهان را اداره مي كند؟ بلكه منظور اين است كه عرفاً ابتكار فكري انسان 
  در ايجاد و درك اموال فكري نقش تعيين كننده و برجسته دارد. 

در مالكيـت صـنعتي   راجع به وجه امتياز دو شاخه امـوال فكـري بايـد گفـت:     -4
بر همين اسـاس هـم    ؛بالاخص اختراع، ما علي الاصول از خود ايده ها حمايت مي كنيم

 »حق استعمال«ن است كه كسي بدون اجازه مخترع، حمايت صورت گرفته از اختراع اي
همان ايده به ذهـنش   ،بدون اطلاع از يك اختراع اختراع را ندارد و حتي اگر كسي بعداً

از هم از او حمايتي نمي شود و موظف بـه كسـب اجـازه    برسد و اختراع را ايجاد كند، ب

                                                           
برخي حقوقدانان فرانسوي حقوق مالكيت فكري(در كنار حقـوق عينـي و دينـي) را بـه دو شـاخه تقسـيم مـي         -1

هنـري و مالكيـت   ) كه خود به دو دسـته مالكيـت ادبـي و    espritĽمالكيت فكري ناشي از فعاليت عقلي(-1كنند:
مالكيت فكري ناشي از فعاليت شغلي كه خود به دو دسته مالكيت بر مشتري هاي مدني -2صنعتي تقسيم مي شود 

  ).173	N	84,	2006/	biens/	des	Droitو همچنين مشتري هاي تجارتي تقسيم مي گردد(



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 20
  

از شـكل بيـان ايـده هـا      اما در مالكيت ادبـي و هنـري صـرفاً    ازمالك اختراع قبلي است،
درمالكيـت ادبـي و هنـري خلاقيـت مـورد حمايـت ،        ،مايت مي شود. بـه بيـان ديگـر   ح

سـت.  هـا و اشَـكال ا   خلاقيت در انتخاب و تنظـيم كلمـات، نـت هـاي موسـيقي، رنـگ      
كـه   »شـكلي «بي و هنري، در برابر كساني كـه از برهمين اساس هم ما از پديد آور اثر اد

توسط پديدآور آن ايجاد شده است، بدون اجازه پديد آور استفاده كنند، حمايـت مـي   
كنيم. پس، در مالكيت ادبي و هنري ما از ايده حمايت نمـي كنـيم بلكـه از شـكل بيـان      

 .)wipo/understanding copyright/5( ايده است كه حمايت مي كنيم.

صـول كمتـر   مدت حمايت از آثار صنعتي علي الأ -بنا بر مباني بالا است كه اولاً
صول افشا و در آثار صنعتي علي الأ -و ثانياً ،است ولي در آثار ادبي و هنري بيشتر است

مـي   ، حمايـت و به محض ايجـاد  است ولي در آثار ادبي و هنري چنين نيست ثبت لازم
در دستة اموال ادبي و هنري و علمي، جنبة معنـوي اثـر نقـش بنيـادين دارد      -ثالثاً شوند،

و جنبه معنـوي كمتـر مـورد     نعتي جنبه مالي اولويت اساسي داشتهولي در دستة اموال ص
  نظر است. 

  ق اموال فكريماهيت اشياء متعلّ -4-2
ل اهميت اين مسـأله  ار مهم است. دليشناسايي ماهيت شيء متعلق مال فكري بسي

در حقـوق، مـال فكـري    آيـا  خص زماني آشكار مي گردد كه بخواهيم بررسي كنيم بالأ
در  مـال فكـري  و همچنين هنگام تعيـين جايگـاه    ؟مصداق مالكيت قرار مي گيرد يا حق

دسته بندي هاي اموال وقتي كه بر اساس شيء متعلق مال انجام مي شود نظيـر منقـول يـا    
  غيرمنقول بودن.

  روند آفرينش اموال فكري -4-2-1
ق مال فكري و روند ايجـاد آن، تبيـين علمـي    منظور از بررسي ماهيت شيء متعلّ 

مثلاً در مغز انسان چه فعل و انفعـال شـيميايي صـورت مـي     كه آن نيست تا بررسي شود 
ق مال فكري ايجاد شود. دليـل آن  گيرد يا چه انرژي اي مصرف مي گردد  تا شيء متعلّ



  21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم اموال فكري در حقوق اموال و جايگاه آن
 

 

 هاي علمي يـا فلسـفي و ماننـد آن نيسـت     مبتني بر دقت ،است كه فقه يا حقوقهم اين 

گرچه فارغ از آنها هم نيست. مثلاً زماني كه عقدي بين دو نفر منعقد مي گـردد، فعـل و   
انفعالاتي در مغز انسان رخ مي دهد تا در نهايت منجر به تكلم و بيـان اراده مـي گـردد،    

هـاي خـود را دارد و مـثلاً     مي كند بلكه تقسيم بنديولي حقوق به چنين مسائلي توجه ن
اگـر   ،دو مرحلة رضـايت و قصـد را تعريـف مـي كنـد. بـر همـين اسـاس         ،در اين مورد

لـي رضـايت   رضايت باشد ولي قصد نباشد عقدي منعقد نمي شود ولي اگر قصد باشد و
پـس  ق.م).  209كـه رضـايت بعـدها ملحـق شـود (مـادة        قابل ترميم است ولو اين نباشد

هـاي   هاي عرفي، خودش تقسـيم بنـدي   ملاحظه مي گردد كه حقوق بر اساس قضاوت
  هاي علمي نيستند.  مستقلي دارد كه الزاماً منطبق با تقسيم بندي

دربارة روند شكل گيري شيء فكري بايدگفت: انسان با تفكـر يـا تعقـل يـا هـر      
صور ذهني پس فعاليت معنوي ديگري مي تواند صوري در ذهن خود حاضر كند و آن 

از حك و اصلاح يا حتي مستقيماً مي توانند در ذهن تبديل به شيئي فكـري شـوند نظيـر    
ايجاد يك علامت تجارتي يا قطعه اي موسيقي. بدينسان پس از طـي فراينـدي در ذهـن    

  انسان، شيئي ايجاد مي شود كه شيء فكري ناميده مي شود. 
در ذهن خود را ابراز كند يـا   حال اين انسان است كه مي تواند آن شيء موجود

مرحلة آفرينش شيء يا اثر فكري  -1بنابراين بايد بين دو مرحله تفاوت قائل شد:  نكند؛
 مرحلة ابراز و تعين دادن به اثر فكري در جهان خـارج. بايـد توجـه داشـت     -2 ،در ذهن

شيء متعلق مال فكري در معناي دقيق خود همـان چيـزي اسـت كـه در مرحلـة اول       كه
  جاد شده است و وجودي واقعي در ذهن انسان دارد.اي

ابراز اين شيء فكري كه وجـودي واقعـي ولـي غيـر محسـوس دارد، در جهـان        
شيء فكري جهت وارد  ،به بيان ديگر .مادي ما به ناچار با ماديت و حس گره مي خورد

ه طور كـه در گذشـت   شدن در عالم حقوق جهت حمايت، نياز دارد تا ابراز شود و همان
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محسوس بدين معنا نيست كه نمـود خـارجي در آنهـا     تذكر داديم صحبت از اموال غير
  شرط نباشد.

ابراز آثار فكري هم بسته به نوع شيء فكري متفاوت و متنوع است. مثلاً شـعر را  
هاي آن را  مي خوانند يا مي نويسند، مجسمه را مي تراشند، موسيقي را مي نوازند يا نت

  .ن ترتيبنويسند و به همي مي
  واقعي بودن يا نبودن شيء فكري -4-2-2

در مورد اموال فكري تقريباً بين حقوقدانان اجماع وجود دارد كـه شـيء متعلـق    
يعني آن تراوش ذهني و ابتكار فكري انسان است كه با حـواس   .محسوس است آن غير

جهـان   بعـداً در  وپنج گانه ظاهري ادراك نمي شود بلكه با قوة عاقله درك مـي گـردد   
  توسط پديدآور، تعين مي يابد. و افشا مادي با ابراز

نمـي   ، شـيء فكـري را امـري واقعـي    حاكم بر آندر حقوق غرب به تبع فلسفة  
) بـراي  Abstractحقوقدانان غربي از اصطلاحاتي نظير مجـرد (  ،دانند. بر همين اساس
 /A philosophy of intellectual property /227/ 1,4- Droit civil(آن استفاده مـي كننـد  

Les biens, 2006/ 49,n 43 .(در فلسفة اسلامي و به تبع آن حقوق  در حالي كه اين مسأله
اسلامي پذيرفته شده نيست. زيرا در فلسفة اسـلامي از مصـاديق وجـود حقيقـي، وجـود      

يعنـي وجـودي كـه بيـرون از انسـان تعـين        ؛ذهني در مقابل وجود خارجي (عيني) است
بر همين اساس بايد توجـه    ).339الي  337/فلسفه و ساحت سخن(، اما واقعاً هست خارجي ندارد

غيرواقعي هسـتند. همچنـين    ،نمي توان گفت در نظام حقوقي ما، اشياء فكريكه داشت 
نمي توان گفت مجرد  هستند، زيرا مجرد در نظـر مـا، آن چيـزي اسـت كـه بهـره اي از       

محسـوس   ولـي غيـر   ، وجـود واقعـي  اء فكريپس در بينش حقوقي ما اشيماديت ندارد. 
  دارند.
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  ميزان دخالت آفريننده در ايجاد شيء فكري -4-2-3
مطرح مي شود اين است كه آيا فقـط آفريننـدة شـيء فكـري      كهي مهم پرسش

آيا در ايجاد  ،كه به ناچار با آن رابطة تكويني هم دارد، آفرينندة آن است؟ به بيان ديگر
  رينندة آن دخيل است؟آف منحصراًاشياء فكري 

بر همـين اسـاس، علـم يـا      است و اونددر ديدگاه ديني انسان هر چه دارد از خد 
بنـابراين انسـان    ؛دانشي كه انسان دارد از خدايي است كه علم جزء صفات ذات اوسـت 

پديدآور شيء فكري، نمي تواند ادعا كند كه ذي حق كامـل نسـبت بـه شـيء فكـري،      
 س وامـدار طبيعـت و در واقـع خداونـد    كه در اموال محسوطور  خود اوست بلكه همان

از اين امر نتيجة  .است، وامدار خداوند به عنوان آفرينندة علم (در معناي عام) هم هست
اثـر فكـري از دسـتورات خداونـد و     مهمي حاصل مي شود و آن لزوم تبعيـت آفريننـدة   

  .10ول بودن وي در برابر خدا استمسؤ
هاي اجتمـاعي   متفاوتي ارائه شده است. در ديدگاه هاي در مغرب زمين ديدگاه

بر شانه ز زحمات پيشينيان برخوردار شده و بيان مي گردد كه آفرينندة اثر در ايجاد اثر ا
هاي آنان قدم گذارده است، بنابراين در اموال فكري جامعه هم حق دارد. حتـي برخـي   

هـاي   ديـدگاه  ،البته در مقابلافراط كرده و فقط جامعه را مالك اموال فكري مي دانند، 
و او را  بـه آفريننـدة شـيء فكـري بهـا داده      فردگرايي افراطي هم وجـود دارد كـه فقـط   

 مالكيــت مبــاني -33/كنــار در معنــي (ر.ك: ملــكمالــك منحصــر و مطلــق مــال فكــري مــي دانــد 

  غالباً در ميان افراط و تفريط، اعتدال مناسب است. البته. به بعد) 223/فكري
  هاي اشياء فكري  گيويژ -4-3

هـايي هسـتند كـه توضـيح      در مقابل اشياء محسوس داراي ويژگي ،اشياء فكري
آنها در درك مفهوم اموال فكري، نقش اساسـي دارد. البتـه در ابتـداي بحـث و هنگـام      
سخن از اعتباري بودن مفهوم مال، تذكر داده شد كه اين حقوق است كه عنوان مـال را  

                                                           
  .139 -137سلام ر.ك: فسفه حق مالكيت/براي ديدن اخلاق مالكيت در ا -1
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محسـوس از ايـن نظـر    و چه اشياء محسوس و چـه اشـياء غيـر     ندبراي اشياء اعتبار مي ك
عنوان مال را براي آنها اعتبار نكند، نمـي   ،حقوقكه تا وقتي  ،فرقي ندارند. به بيان ديگر

توانند وارد قلمرو حقوق شوند. به عنوان مثال چه فردي مادة مخدر جديدي بسازد (عين 
 (عــين غيــر فــت بســرايدكــه فــردي شــعري مســتهجن و خــلاف ع محســوس) چــه ايــن

محسوس)، حقوق عنوان مال را براي آن اعتبار نمـي كنـد زيـرا مشـروع نيسـتند و بـراي       
محسـوس. بـا توجـه بـه مقدمـة       محسوس است يا غير ،قشيء متعلّكه حقوق مهم نيست 

  مذكور به نظر مي رسد اشياء فكري داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
  رداشتن رابطة تكويني با پديدآو -4-3-1

است كه انسان اشياء فكري را مي آفريند و ايجـاد مـي كنـد،     دليل اين مسأله آن
پس با آن رابطة تكويني دارد. به همين دليل مي تواند آن شيء فكري را در ذهن ايجـاد  

مي گوينـد   ا نكند. اين كه برخي مانند گيركهيا اگر ايجاد كرد ابراز كند ي ؛كند يا نكند
 مالكيــت مبــاني(نقــل از اد شخصــيت انســان در عــالم خارجنــد امــوال فكــري توســعه و امتــد

كــه گفتــه مـي شــود امــوال فكــري مقدســند چــون تجلــي شخصــيت   يــا ايــن )320/فكـري 
پديدآورنده اند، به همين دليل است. زيـرا امـوال طبيعـي قبـل از ورود انسـان بـه جهـان        

ر قطـع درخـت و   (نظي ـ موجود بوده اند و انسان يا به همان گونه آنها را تملك مـي كنـد  
تملك آن) يا حداكثر آن را مورد فعل خود قرار مي دهد (نظير ساختن ميز از درخـت)  
ولي در اشياء فكري گرچه بازهم تا حدي انسان تابع طبيعت است ولـي عرفـاً در ايجـاد    

و ماننـد آن مـي    »پديدآورنـده «د، براي همين هم در اينجا به او موضوع آن استقلال دار
  قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان). 1گويند (مادة 

خص امـوال ادبـي هنـري و    ل است كه حقوق در اموال فكـري بـالأ  همچنين به همين دلي
علمي، فقط از ارزش مالي شيء دفاع نمي كند، بلكه براي پديدآورنده، حقـوق معنـوي   

ر دقيقاً به علت رابطة تكـويني  هم نظير حق حرمت نام و حرمت اثر قائل مي شود. اين ام
ميان شيء و پديدآور است. بنابراين بايد گفت: به علت اين كه شيء فكري تجلـي گـاه   
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هاي معنوي هـم از صـاحب اثـر مـي كنـد و صـرفاً        پديدآور خود است، حقوق حمايت
قـانون حمايـت حقـوق     4خود را محدود به حمايت از ارزش مالي شيء نمي كند (مادة 

نظر حقوقداناني كه معتقدند حقوق مالي  ،فان و هنرمندان). بر همين اساسمؤلفان و مصن
 مالي ناشي از اموال فكري، ريشة واحد دارند و شـيء فكـري امـري واحـد اسـت      و غير

  مورد تأييد به نظر مي رسد. ،به بعد) 177مباني مالكيت فكري/(
  عدم نياز به تصرف فيزيكي جهت استفاده -4-3-2

غيرمحسوس است، جهت امكان اسـتفاده از آن بـر    يء فكري،كه ش به دليل اين
خلاف اموال محسوس نياز به تصرف فيزيكي وجود ندارد. وقتي تصرف فيزيكي بـراي  
استفاده از مالي لازم باشد به ناچار براي استفاده ايجاد محـدوديت مـي شـود. بـه عنـوان      

ن هسـتيد و ديگـري نمـي    مثال براي استفاده از يك اتومبيل شما ناچار به وضع يـد بـر آ  
تواند همزمان با شما با همان ماشين رانندگي كنـد ولـي در اشـياء فكـري دو نفـر در دو      

مـثلاً   ؛نقطة جهان مي توانند با درك شيء فكري، از آن بـه نحـو دلخـواه اسـتفاده كننـد     
  اثري موسيقايي را بنوازند.

  عدم از بين رفتن با مصرف  -4-3-3
مـوال  فاده از بين نمي روند و از ايـن نظـر شـبيه بـه ا    اشياء فكري با مصرف و است

آسـيب پـذير باشـند و افـراد مختلـف در      تا باعث مي شود  قابل بقا هستند و همين مسأله
كـه   نقاط مختلف جهان بتوانند از اموال فكري ولو به دفعات بهره مند شوند، بـدون ايـن  

ر برخـي مـوارد (ماننـد    عوض آن را بپردازند. در واقع اموال فكـري حـداكثر، آن هـم د   
برخي اختراعات) پس از مدتي بلااستفاده مي شوند و ديگـر طالـب و خواهـاني ندارنـد     

هاي قديمي كه امروزه براي رانندگي جز زحمت چيزي ندارند ولي به هـر   نظير اتومبيل
حال اموال فكري به علت ماهيتشان اين قابليت را دارند كه هميشه موجود باشـند و هـيچ   

  ين نروند.گاه از ب
  



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 26
  

  قابليت تكثير سريع -4-4-4
هاي فيزيكـي را نـدارد،    از آن جا كه شيء فكري نامحسوس است و محدوديت

به سرعت  آن، به محض ابراز و مطلع شدن ديگران از آن، اين قابليت را دارد كه تعينات
بـه معنـي    ، نقش مهمي در مال انگـاري آنهـا  تكثير شود. قابليت تكثير سريع اشياء فكري

كنوني داشته است. زيرا در گذشته ها به علت عـدم امكـان تكثيـر سـريع، عـرف ارزش      
مالي قابل توجهي براي اشياء فكري قائل نبود و ابتكارات و فعاليتهاي انديشـمندان نوعـاً   

ها بود و بيشتر خود صاحب شيء فكـري بـه عنـوان شـاعر يـا       محدود به دربار حكومت
  و از عطاياي حاكم بهره مند مي شد. دانشمند، مورد توجه قرار مي گرفت

با تحولات اقتصادي جوامع بالاخص اختراع دسـتگاه چـاپ و همچنـين انقـلاب     
صنعتي و تخصصي شدن بيش از پيش امور و اكنون با عنايت به انقلاب الكترونيكي، بـه  

 ،از اشـياء فكـري، در عـرف اقتصـادي     گسـترده  علت امكان تكثيرسريع و استفاده مـالي 
 ويژگـي  ،شـد. بنـابراين  منجربـراي آنهـا    »مـال «به اعتبار عنـوان   ري مهم شده واشياء فك
  آن! تهديدي برايهم به نفع اموال فكري بوده است و هم  مذكور

ند از جمله شرايط اموال در حقوق برخي حقوقدانان معتقد به ذكر است كهلازم 
ت قابـل تكثيـر   است و در اموال فكري اين شرط وجود نـدارد. زيـرا بـه سـرع     »كميابي«

كميابي مصنوعي ايجاد مـي كنـد و    ،است و آنگاه در رفع اين اشكال مي گويند: حقوق
 ,Property and justice(در واقع با اعمال محدويت در تكثير، اين شرط فراهم مـي شـود  

1996,P3,335 .(  
دست كم در فقه و حقوق مـا كميـابي چـه    كه ديديم  -در پاسخ بايد گفت: اولاً

كـه بـه    نيسـت كمـا ايـن    يـت محسوس و چـه در اشـياء غيرمحسـوس شـرط مال    در اشياء 
در مرحلة عـرف عقـلا   تنها  كميابي  -ثانياً گفته مي شود.مباحات قبل از حيازت هم مال 

مي تواند به عنوان يكي از شرايط صدق مال، عمل كند. مثلاً يك كيسه خاك معمـولي  
بايد توجه  -پس ماليت ندارد.ثالثاً ،صول در مقابلش پولي پرداخت نمي شودعلي الأكه 

زيرا هر  .شيء فكري در مرحلة ايجاد، همچنان كميابي خود را حفظ مي كندكه داشت 
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هاي صنعتي يا آثـار موسـيقيايي    كسي نمي تواند به آنها دست پيدا كند نظير ابداع طرح
هيـت  ، بـه دليـل ما  اسـت كـه   يا ... . در واقع پس از ايجاد شيء فكري و سپس ابـراز آن 

  در معرض تكثير و فراواني تعينات قرار مي گيرد. ،خاص خود
  نامحدود بودن -4-4-5

كه مصـنوع قـوة عاقلـه انسـان هسـتند و در ايجـاد آنهـا         اشياء فكري به دليل اين
طبيعت نقش كمي دارد، از لحاظ وسعت مصاديق بالقوه نامحدودند. اشياء محسـوس بـه   

هـاي   آنهـا دارد بـه ناچـار داراي محـدوديت    كه طبيعت نقش مهمي در ايجاد  علت اين
متنوعي هستند. مثلاً وقتي درختان جنگلي جهت ايجاد كاغذ قطع شوند، سالها طول مـي  
كشد تا دوباره درختي ايجاد شود ولي در اشياء فكري چنين نيست و انسان دائم در حال 

سـريع و توقـف   هـاي   آثار فكري است و بهترين دليل بر اين امر، پيشرفت فزايندةايجاد 
  حاضر است. عصرخص در ه و توسعة مصاديق اموال فكري بالأناپذير انسان در اين حوز

  مال انگاري اشياء فكري -4-4
دو شـرط اصـلي    ،مـال تلقـي شـود    در فقه و حقوق كه امري براي آن اشاره شد

ن در و نيـازي از نيازهـاي انسـا    عقلا براي انسان فايده داشتهدر نظر عرف  -1لازم دارد: 
گذار قرار نگيرد. مورد نهي شارع و قانون ،منفعت مذكور -2معناي عام را برآورده كند. 

در مورد اشياء فكري هم نخست مي بايد اين دو امر لحاظ شـود و در صـورتي كـه هـر     
  شيء فكري بتواند از دو صافي مذكور عبور كند، مال تلقي مي گردد.

و آن را امري مي داند كه  اشياء فكري را پذيرفته انسان به امروزه عرف عقلا نه تنها نياز 
بـراي آن قائـل اسـت. در     را بر مي آورد بلكه اهميـت بسـياري  برخي از نيازهاي انساني 

  دنياي كنوني مي توان گفت: عرف هر محصول فكري ارزشمندي را مال تلقي مي كند.
د گفـت: در  باي ـ ري ايـن اشـياء  راجع به عدم نهي شارع يا قانونگذار از مال انگـا 

حقوق كنوني، مقررات بين المللي و قوانين داخلي متعددي تصويب شده اسـت كـه نـه    
تنها حاكي از مال انگاري آنها دارد بلكه نشان از توجه ويژه حقوق به اموال فكري دارد 
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به طوري كه حتي حمايت كيفري نيز از آنها مي كند. در كشور ما، هم اكنون راجع بـه  
ي برخلاف دهة اول انقلاب اسـلامي، شـبهة قابـل تـوجهي وجـود      مشروعيت اموال فكر

و قوانين داخلي متعددي هم  هاي بين المللي متعددي پيوسته ندارد و ايران به كنوانسيون
  وضع شده يا در حال تصويب است.

در نظر تعداد بسيار كمـي از فقهـا ايـن شـبهه وجـود دارد كـه اشـياء         ،با اين حال
وجود داشته اند و شارع هم آنها را مـال ندانسـته اسـت پـس     فكري چون در زمان شارع 

(براي ديـدن نظـر مخالفـان از جملـه رك:     قاعدتاً اشياء فكري نمي توانند مال مشروع  تلقي شوند 

. در پاسـخ بايـد گفـت:    بـه بعـد)   87/حق التأليف از ديدگاه فقـه تطبيقـي   به بعد؛ 366/فكري مالكيت مباني
وجود داشته است، با اين حال  صدر اسلامشياء فكري در مصاديق بسيار كمي از اگرچه 

در آن زمان عرف عقلا، اشياء فكري را بـه دليـل نـوع نظـام اقتصـادي و همچنـين عـدم        
امكان تكثير سريع، به عنوان مال مورد عنايت قرار نمي دادنـد تـا نوبـت بـه مرحلـة دوم      

براي همين  أييد يا رد نمايد.مال بودنشان را تبرسد كه شارع بخواهد به آنها توجه كند و 
  و نيازهاي جديد انسان هستند.  اخيرزادة قرون  ،اموال فكري كه گفته مي شود

بايد به نكتة مهمـي توجـه كـرد و آن هـم نيفتـادن در دام خلـط        ،بر همين اساس
مفهوم با مصداق است. مال يك مفهوم عرفي و حقوقي اسـت كـه از گذشـته هـاي دور     

مصاديق آن در طول تاريخ تغيير يافته اند و بعضي اشيائي كـه در  موجود بوده است ولي 
گذشته مال تلقي مي شدند، امروزه ديگر مال تلقي نمي شوند و بر عكـس برخـي اشـياء    
كه در گذشته مال تلقي نمي شدند، امروزه مال تلقي مي شوند (نظير اورانـيم يـا ميكـرو    

فظ (مثلاً مال) براي مفهوم وضع مـي  براي همين هم اصوليين مي گويند ل ؛ارگانيسم ها)
شود (شيئي كه داراي منفعت عقلايي مشروع است) نه مصـداق (مـثلاً يـك اتومبيـل) و     
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هـا بـا روغـن كـار مـي كردنـد و        لفظ براي مفهوم استعمال مي شود. در گذشـته چـراغ  
  ! 11امروزه با نيروي برق ولي همگي چراغ هستند
هي يا حقوقي مـال بـه نحـو قضـيه موجبـه      بنابراين وقتي گفته مي شود در ادله فق

حقيقيه و نه خارجيه به كار رفته است، منظور اين اسـت كـه اگـر شـارع فرمـوده امـوال       
ها است و هر چه مصداق  ها و مكان مردم محترمند، منظورش اموال مردم در تمام زمان

 ـزمان شـارع مـال   در چه  اين عنوان با شرايطش قرار گيرد، محترم است نه فقط آن ي تلقّ
هيچ مالي را از تصرف «گفته است:  31اگر قانون مدني در مادة . همچنين مي شده است

 منظور هر نوع مالي در تمام زمان ،»توان بيرون كرد مگر به حكم قانون صاحب آن نمي
ها است. بدينسان مي توان گفت: حكم از ناحية شـارع مقـرر مـي شـود ولـي       ها و مكان

  . 12دموضوع را عرف متكفل مي شو
اكنون نوبت بررسي چگونگي برخورد حقوق با اشياء فكـري اسـت. حقـوق در    

سخنراني حق مالي برخي موارد مطلقاً از تعين شيء فكري حمايت مي كند نظير دفاع از 
كه در محفلي سخنراني علمي يا ادبي مـي كنـد، ولـي در برخـي مـوارد جهـت رعايـت        

ر الزام به ثبت اختراع. بـديهي اسـت در   برخي ملاحظات، تشريفاتي را لازم مي داند نظي
حوزة وضع قوانين و تشريفات، حقوق تابع عرف عقلا و مصلحت انديشي است و بسـته  

از اشـياء فكـري دفـاع     و به دور از افراط و تفريط به مورد بايد تلاش كند به نحو معقول
  .كند

اثر اصيل و مثلاً در اموال ادبي و هنري، حقوق لازم مي داند كه  ،بر همين اساس
يا مثلاً مدت حمايت از اختراع را محـدود   ،)72/مقالاتي در حقوق مدني و تطبيقي(ابتكاري باشد 

                                                           
همچنـين ر.ك: مبـاني   براي ديدن ديگـر ادلـه مشـروعيت امـوال فكـري       -:45و 33: دروس بيع/ جلسات ر.ك -1

  به بعد. 222فقه اسلامي مقارن/ به بعد و در فقه اهل سننت ر.ك: حق ابتكار در 175حقوق مالكيت فكري/
  .72دگاه فقه اسلامي/براي ديدن خطابات اصلي و مهم شارع راجع به اموال از جمله ر.ك: حق التاليف از دي -2
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مي كند. حتي برعكس ممكن است بنا به دلايلي در برخي حوزه ها مـثلاً بيوتكنولـوژي   
  بنا به مصالحي از اموال فكري حمايت نكند يا حمايتش كم باشد.

كـه حقـوق بايـد در     ي لازم به ذكر است مبني بـر ايـن  بسيار مهم در پايان، مسأله
از  ،مال انگاري اشياء فكري دو مصلحت مهم را با يكديگر متعادل كند. از يـك طـرف  

بـا عـدم افـراط در ايـن مسـير، راه را       -ثانياً ؛اموال فكري و پديدآورنده آن حمايت كند
(ر.ك: صـارگرايي شـود   براي استفاده معقول يا فعاليت فكـري ديگـران نبنـدد و مـانع انح    

  .به بعد) 51به بعد و  38 /حبيبا
 

  جايگاه اموال فكري در حقوق   -5
هـاي متعـددي بـر حسـب شـيء متعلـق آن يـا         براي اموال مي توان تقسيم بنـدي 

هـاي اصـلي مـال بـا      صاحب آن و ... ارائه كرد ولي در اينجا هـدف بيـان تقسـيم بنـدي    
  بهتر جايگاه مال فكري فراهم شود: عنايت به شيء متعلق آن است تا زمينة درك

  حقوق غرب -1-5
جايگـاه   ،با عنايت به شباهت حقوق فرانسه با ايران از لحاظ تقسـيم بنـدي امـوال   

  اموال فكري را در حقوق فرانسه به عنوان مصداقي از حقوق غرب بررسي مي كنيم:
 مـيلادي، دو تقسـيم بنـدي اساسـي     1804در حقوق فرانسه، پس از قانون مـدني  

تقسيم اموال بـه   -2محسوس تقسيم اموال به محسوس و غير-1براي اموال قائل شده اند:
  .منقول و غيرمنقول

پيـرو خلـط مفهـوم     طور كه بيان شـد  راجع به تقسيم بندي اول بايد گفت: همان
هـاي سـال حقوقـدانان     سال ،مال با شيء متعلق آن در حقوق روم و سپس حقوق فرانسه

همان شيء است و بدينسان مال مي تواند خود بـه محسـوس و    مالكه گمان مي كردند 
تمـام  كـه  غير محسوس تقسيم شود. در حالي كه اكنون حقوقـدانان تصـريح مـي كننـد     

زيرا مال در واقع نه خود شيء بلكه حقوق متعلق بـه   ،محسوس هستند اموال در واقع غير
ه گفتـه شـود   محسوس است. بنابراين درسـت آن اسـت ك ـ   آن است و هر حقي هم غير



  31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم اموال فكري در حقوق اموال و جايگاه آن
 

 

. بر اساس 13محسوس تقسيم مي شوند قشان به محسوس و غيراموال با توجه به شيء متعلّ
اموال فكري با توجه به شيء متعلق خـود  كه حقوقدانان فرانسوي معتقدند  ،همين مقدمه

  .14محسوس قرار مي گيرند نه محسوس ذيل عنوان اموال غير
تقسيم مـي شـوند    15منقول و منقول راما راجع به تقسيم بندي دوم كه اموال به غي

نيز وضع به همين منوال است. زيرا در قـانون مـدني فرانسـه علـي القاعـده مـلاك بـراي        
ش بتواند منقول بودن اموال اين است كه اگر مال بدون خرابي خود يا محلّ منقول و غير

 كـه اگـر منظـور از مـال، حقـوق      . حـال آن 16منقول جابجا شود منقول است و گرنه غير
پس در اينجـا هـم در    .متعلق بر شيء باشد ديگر چنين معيار فيزيكي جواب نخواهد داد

منقول بر اساس شيء متعلـق مـال صـورت مـي پـذيرد.       واقع تقسيم بندي به منقول و غير
محسوس بودن شيء متعلق، در دسـتة منقـول جـاي     اموال فكري هم نوعاً با توجه به غير

در حقوق فرانسه (و ايران)، هر چـه غيـر منقـول نباشـد،      ،مي گيرند. زيرا بر اساس قاعده
  منقول يا در حكم منقول است. 

                                                           
 Lesالبته حقوقدانان فرانسوي معتقدند عناصر سازندة حق كسب و پيشه، هم محسوس است هم غير محسوس( -1

forces créatrice du droit/1955/ 204, N 82 بدينسان بايد در اين تقسيم بندي يا قائل به دستة سومي (
محسوس يا بررسي كرد عرفا عناصر محسوس مقومند يا  بود مبني بر اموال مركب در كنار اموال محسوس و غير

  غير محسوس تا نياز به دستة سومي نشود.
 A philosophy of intellectualبراي ديدن جايگاه اموال فكري در حقوق انگليس ر.ك: -2

property/2002/ 19 and seq  
ــيم     -3 ــي تقس ــته ول ــول اثرداش ــول و غيرمنق ــه منق ــوال ب ــه اســلامي تقســيم ام ــوده اســت   در فق ــدي اساســي نب بن

 11) با اين حال در حقوق ايران، مقـنن از مـادة   66، حقوق اموال/9/54؛ الفقه الاسلامي و ادلته/320(تحريرالمجله/
به بعد قانون مدني به تبعيت از حقوق فرانسه اموال را به منقول و غيرمنقول تقسيم كرده است. جالب آنكـه تقسـيم   

نقول در حقوق روم هم ارزش كمي داشته و تنهـا پـس از قـرون وسـطي ايـن تقسـيم       بندي اموال به منقول و غير م
  Histoire du droit civil / 2002/269	بندي مهم گرديد.

لازم به ذكر است در گذشته در حقوق فرانسه، اموال با اهميت را غيرمنقول مي خواندند و اموال كم اهميت را  -4
) ولي در سير تحولات حقوقي و فلسفي كم كم چنين تغييراتي Droit des biens/2006/ 26, n 43منقول (

  ايجاد شد و در قانون مدني فرانسه ظهور يافت.
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  فقه و حقوق ايران -ه-2
  لـي اعـم   گرچه مفهوم مال با مبيع و ثمن در فقه و حقوق ما مترادف نيسـت و او

است، ولي تقسيم بندي اصلي امـوال در فقـه را بايـد در مباحـث راجـع بـه مبيـع و ثمـن         
ر فقه تقسيم بندي اصلي اموال مطابق نظر مشهورعبارت اسـت از تقسـيم   جستجو كرد. د

  ).10/اسلامي اقتصاد فقهي مباني؛ 317/ 1/تحرير المجله(مال به: عين، منفعت و حق 

بر خلاف تصور برخي، منظور از عين در فقـه اسـلامي و حقـوق ايـران عنـواني       
وجـود واقعـي اسـت،     و داراي Choseمترادف با عـين در حقـوق فرانسـه كـه ترجمـة      

كه عين در علوم اسلامي در معاني مختلف بـه كـار مـي رود و خلـط      نيست. توضيح آن
مباحث موجب گمراهي مي شود. عين در فلسفة اسلامي چيزي است كه داراي تعـين و  
تشخص خارجي است و در مقابل وجود ذهني به كار مي رود كه البته آن هم وجـودي  

گاهي در مقابل مثل و قيمت به كـار مـي رود كـه منظـور      واقعي است ولي در فقه، عين
خود شيء متعلق مال است و مثلاً گفته مـي شـود غاصـب در وهلـة اول بايـد عـين مـال        

ق.م).اما آن معنـي كـه مـراد مـا در اينجاسـت عـين در        311مغصوب را برگرداند (ماده 
اقابل اشـاره در  ي 17اعم است از عين شخصي ،مقابل منفعت و حق است. در اين معنا عين

چه كـه صـفاتش در ذهـن     يعني آن ؛و عين كلي از طرف ديگر ؛18فخارج از يك طر
  .ق.م) 279معلوم ولي مصداقش در خارج مي تواند متعدد باشد (ماده 

عين كلي يا موصوف در ذمه، خود به چند قسم قابـل تقسـيم هسـتندكه عبـارت      
؛ 1/102/(المكاسب و البيـع دين -4ه كلي در ذم-3كلي در مشاع -2كلي در معين -1است از: 

  .)2/20/الفقاهه مصباح؛ 1/53/؛ حاشيه المكاسب22/208/اهر الكلامجو

                                                           
زيـرا هـر    ،در فرانسه اسـت  Choseبه نظر مي رسد عين شخصي در فقه و حقوق ما، تقريباً مشابه مفهوم سنتي  -1

  دو در خارج از ذهن وجود واقعي و قابل حس و اشاره دارند.
شيعه نظير شيخ طوسي يا ابن براج از اصطلاح عين مرئيه يعني قابـل مشـاهده اسـتفاده كـرده انـد.       هاي متقدمفق -2

  .)1/351لمهذب/؛ ا2/76(المبسوط/
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عـين كلـي در عـالم خـارج      ،با توجه به موارد بالا فهميده مي شود كه در دو مـورد اول  
پايگاه واقعي دارد گرچه هنوز صفت كلي بودن  و امكان صـدق بـر مصـاديق متعـدد را     

ولي مورد سوم و چهارم فقط در ذمه اعتبـار مـي شـوند و پايگـاه واقعـي      حفظ مي كند، 
  ندارند.

ست از فايـده اي كـه از عـين مـال بـراي      ا و اما منفعت، منظور از منفعت عبارت
گاهي تـا جزئـي از بـين     -1انسان حاصل مي شود. منفعت به دو گونه قابل تصور است: 

گاهي اجزاء كم كم حاصـل مـي   -2 هنرود جزء ديگر بوجود نمي آيد مانند سكناي خان
  و به هم مي پيوندند و تعين مي يابند مانند ميوة درخت.  شده

چه در اين  اما منظور از حق چيست؟ حق نيز در فقه معاني متعددي دارد ولي آن
قسـيم عـين و منفعـت قـرار مـي گيـرد و مقصـود آن         ،جا مراد است وقتي است كه حقّ

لقي مي شوند (زيرا در غير ايـن صـورت بحـث، از    حقوقي است كه در نظر عرف مال ت
  . 19حقوق اموال خروج موضوعي پيدا مي كند) نظير حق تحجير

با تحليل حقوقي كه ارزش مالي دارند آشكار مي گردد كه در واقع متعلق حـق،  
مثلاً در  )6/140/نكاحالكتاب ( بلكه فعل است، )1/57/المكاسب (حاشيه فرد (من عليه الحق) نيست

تحجير در واقع متعلق حق نه زمين بلكه اولويت در امكان تملـك اسـت يـا در حـق      حق
   .فسخ عقد، متعلق حق سلطه بر به هم زدن عقد است و ...

اكنون اين پرسش مطرح مي گردد كه در فقه و حقوق ايران با عنايت به تقسـيم  
  بندي مطرح شده از اموال، مال فكري عين است يا منفعت يا حق؟ 

؛ در عـين بـودن شـيء متعلـق مـال فكـري مـي تـوان         مال فكري ين بودنالف: ع
گفت: در فقه ما هيچ لزومي بر محسوس بودن شيء متعلـق مـال وجـود نـدارد، بنـابراين      

هاي حقوق غرب نيز وجود ندارد. شيء فكري، بي شك عين كلـي نيسـت.    محدوديت

                                                           
البته راجع به اين كه حق مي تواند عوض قرار گيرد يا خير و همچنين حق را مي شود به من عليه الحـق منتقـل    -1

  .1/57؛ حاشيه المكاسب/1/108و البيع/وجود دارد. ر.ك: مكاسب  هايي كرد يا خير؟ در فقه بحث
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ن شيء فكري عـين  زيرا عين كلي وجودي فرضي دارد و در ذمه اعتبار مي شود. همچني
زيرا عـين شخصـي بايـد در خـارج قابـل رؤيـت        ،شخصي در معناي سنتي آن هم نيست

چـه در خـارج    باشد، در حالي كه ديديم خود شيء فكري در ذهن موجود اسـت و آن 
  وجود دارد نه خود شيء، بلكه تعيني از آن است.

ايـن   شيء فكري نوعي از عين شخصي اسـت بـا   :گفت به نظر نويسنده مي توان
اين نظر با عنايـت   .ش به جاي خارج، در ذهن استتفاوت كه وجودش واقعي ولي محلّ

به اين كه عين يا مال حقيقت شرعيه و متشرعه ندارند قابل دفـاع بـه نظـر مـي رسـد. بـه       
فقه و  ،خصوص با نگاهي به سير تاريخي اموال فكري اين نظر تقويت مي شود. در واقع

اي اقتصادي مصاديق عين شخصـي را توسـعه مـي دهـد و     ه حقوق به تبعيت از پيشرفت
شان ذهن انسان است هم مـي كنـد.   آن را شامل اعياني كه وجود واقعي دارند، ولي محلّ

به نظر مي رسد برخي اساتيد هم با پذيرش عنوان حق عيني براي امـوال فكـري بـه ايـن     
پذيرش اين نظريـه   ).39 -37/ينومقدمه اي بر حقوق مالكيت مع؛ 20/كنار در معني (ملكنظر نزديكند 

از جملـه   ؛و باعث تسـهيل امـور مـي گـردد     حقوقي را برطرف كرده بسياري از ابهامات
  ق.م). 338ق.م) و بيع آنها (ماده 774امكان پذيرفتن مشروعيت رهن اموال فكري (ماده 

؛ مطابق اين نظر انسان، عيني تلقي مي شود كه منفعـت دارد  مال فكري ب: منفعت بودن
و اين منفعت از جمله مي تواند به صورت كار فكري بروز كند. بنابراين چون محصـول  

انسـان، پـس نتيجـة حاصـله هـم      فكري، نتيجة كار فكري است و كار فكري هم منفعت 
 ،تلقي مي گردد. اين نظر آنگاه قـوي تـر مـي شـود كـه در برخـي مـوارد        آدميمنفعت 

مـثلاً اسـتخدام    ؛او مال فكري توليد كند كارفرمايي كسي را به خدمت مي گيرد تا براي
  قانون ثبت اختراعات).  5(بند ه مادة  چند نفر دانشمند جهت اختراع دارويي جديد

ملاحظـه  فكري بايد گفت:  اموال؛ در مورد حق دانستن مال فكري ج: حق بودن
 منظور از حق در واقع سلطة انسان بر فعل است و وقتي كه اين سلطه بـر فعـل در   شد كه
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نظر عرف داراي ارزش مالي باشد، مي تواند پاي در قلمرو امـوال بگـذارد. بدينسـان در    
  اين ديدگاه سلطة انسان بر تلاش و ابتكار فكري، مال تلقي مي گردد.

چـه در مالكيـت    منفعت يا حق انگاشتن مـال فكـري بايـد گفـت: آن     بر ايراد در
بلكـه نتيجـة حاصـله در ذهـن      ،فكري مهم است، نه خود فعل انديشيدن و ابتكار كـردن 

است كه از آن به شيء فكري تعبير كرديم و دانستيم كـه وجـودي مسـتقل از پديـدآور     
 ها براي اختراعي تلاش كند يـا نويسـنده اي مـدت    خود دارد. ممكن است محققي سال
 آن ولي تلاش آنها عقيم بماند يا ارزشي پيدا نكنـد.  ها وقت صرف نوشتن داستاني كند

 ،كيت فكري مهم است نتيجة كار يا همان شيء فكري است و بر همين اساسچه در مال
ولي بر كسي است كه بيشتر زحمـت  ش أبرسد حقّ ارزشمند هر كس زودتر به نتيجه اي

كشيده ولي ديرتـر بـه نتيجـه رسـيده اسـت. پـس صـرف تـلاش فكـري و يـا سـلطه بـر             
  انديشيدن، مال فكري تلقي نمي شود.

 
  نتيجه

از جمله مصاديق مهم اموال در دنيـاي كنـوني، امـوال     :بايد گفت به عنوان نتيجه
فكري هستند. اموالي كه اكنون گرچه ارزش بسيار زيادي دارند ولي نوظهـور هسـتند و   

چيزهـايي هسـتند كـه در ذهـن     آن  متعلـق امـوال فكـري    .هـاي انسـان   محصول پيشرفت
د، نرزش مالي داشـته باش ـ د و انآفريده مي شوند و در صورتي كه ابراز شو نده،پديدآور

هـاي حقـوقي و    در نظام حقوقي ايران با توجه بـه سـنت  حمايت مي كند.  آنهاحقوق از 
در طبقه بندي هاي حقـوق امـوال    اموال فكري علي القاعده،كه مباني فلسفي بايد گفت 

 در مقابل منفعـت و حـق،   ،از طرف ديگرمحسوس هستند و  منقول و غيردر دسته اموال 
 .مصداق عين معين هستند ه ادله مطرح شده وجود واقعي در ذهن دارند وبا عنايت ب
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